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می مانند؟
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لیلا حاتمی ما اسپانیایی بلده
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این هفته ســخنگوی شــورای صنفی 

نمایش گفته که حتما در سال جدید بلیت 

ســینما را گران می کنیم و به این ترتیب 

خلقــی را از نگرانی درآورده. کلا در شــأن 

ســینما هم نبود که از گوسفند و گوشت و 

مرغ و کاهو و خودروی داخلی پایین تر باشد 

و وقتی اینها کشــیده اند بالا، سینما نکشد 

بالا و همین طور پایین بماند. البته آن گروه 

80 درصدی مردم که در آمارها آمده در سال 

گذشــته حتی یک بار هم سینما نرفته اند، 

این خبر را هم به جیب چپ کیف پولشان 

گرفتند و رضا رویگــری را الگوی خویش 

در زندگی قــرار دادند. ولی گروه ما که مثلا 

فرهنگی و سینمایی هســتیم و عشقمان 

این است که گاهی برویم تو کافه بنشینیم و 

چهارتا بغض دود کنیم و در مورد ویژگی های 

ســاختاری بازی الناز شاکردوســت وقتی 

داشت تو خواب کشــته می شد برای بقیه 

نطق کنیم؛ این خبر یک کمی نگران کننده 

بود. به خصوص این که بعدا مشــخص شد 

بلیت قرار است بیست هزار تومان بشود که 

یعنی یک شــب ســینما رفتن با یک عدد 

نامزد و چهار تا پف فیل می شــود صد هزار 

تومان. فیلم ها هم چطوری اســت؟ یا نوید 

محمدزاده معتاد شــده و تو یک جای کر و 

کثافتی زندگی می کنــد و هر چند دقیقه 

می آید برایمان یک عربده ای چیزی می زند 

و می رود یا مثلا فیلم کمدی است و حمید 

فرخ نژاد رفته تایلند و شــلوارک پوشیده 

و مشــغول رفت وآمــد و بازدیــد از مراکز 

توریستی تایلند اســت. یعنی نیم متر پر 

و پاچه آقای فرخ نــژاد به علاوه دو تا تصویر 

از خیابان هــای بانکوک برای شــما حدود 

صد هزار تومان آب می خورد. آقای سخنگو 
پاچه ای چند حساب کردی؟

بگذریم. ماجرای کلی وضع ســینمای 

ما درحــال حاضــر این طوری اســت 

که جشــنواره تمام شــده و همه اهالی 

ســینما رفته اند یک طرفی آبی به بدن 

بزنند و آماده بشــوند برای آذر ماه سال 

بعد که تندتند فیلم جدید بســازند و به 

جشنواره برسانند. این وسط فقط چهارتا 

تهیه کننده مثل آقای ساداتیان و رضوی 

تو تهران مانده اند. اینها هم هر روز صبح 

زود می روند جلو ارشاد زنبیل می گذارند 

که بــرای فیلم هایشــان اکــران نوروز 

بگیرند. آخــرش هم که علی ســرتیپی 

از تو صف یدونه ای هــا می آید و رحمان 

هزاروچهارصــدش را خــارج از نوبت تو 
نوروز اکران می کند و می رود.

خبر بیمزه بعــدی هم این کــه آقای 

رئیســیان گفته لیلا حاتمــی علاوه بر 

این که انگلیسی و فرانســه و آلمانی بلد 

است، برای بازی در فیلم مرد بدون سایه 

ظرف چند روز اسپانیایی هم یاد گرفته. 

انصافــا این هم پــز دادن دارد؟ ســعید 

عزت الهی ما هم الان خیلی وقت اســت 

اســپانیایی بلده ولی هیــچ وقت نیامده 

برای این کار شــوآف کنــد. بعدش هم 

این که ما طرفدار خانم حاتمی هســتیم 

ولی انصافا وقتی تو جشنواره فیلم برلین 

صحبت می کرد دیدیم که انگلیســی اش 
در حد ای گو تو اسکول اوری دی است.

از آن طــرف آقای ده نمکــی هم گویا 

افســردگی گرفته و تصمیــم گرفته این 

دفعه یک فیلمی بســازد که نفروشــد تا 

منتقدان دست از ســرش بردارند. وقتی 

مســعود ده نمکی که یک عمری کارش 

افسرده کردن دیگران بوده، افسرده شده 
شما ببین کار چقدر گیر دارد.

ا داى م

م  گوســفند زنده به همراه خلافی و عوارضی!|

مال |    این چندوقته این قدر گوشــت گرون شده، که تصمیم 

گرفتیم یه گوســفند کامل بخریم تا ارزون دربیاد. در حین خرید 

فروشنده یه فاکتور به ما داد و گفت باید عوارضی و خلافی گوسفند 

رو پرداخــت کنید. تو کاغذ زده بود، عبور از چراغ قرمز ســر دوراه 

قپون، چسبوندن چسب برق رو پلاک، دو مورد پارک دوبل جلوی 
طویله بانوان داشت.

یعنی کلا قیمت گوســفنده یــه تومن بود، خلافیش شــده بود 

دوتومــن. بابام قاطی کرد و گفت من این گوســفنده رو نمی خرم، 

یه یارویی که اون گوشه داشت روغن موتور یه الاغو عوض می کرد 

)هنــوز ذهن خودم درگیرشــه(، به من گفت یه گوســفند ارزون 

دارم، فقط یه ذره سمت در شــاگرد رنگش رفته. گفتم بده، قبول 

کردم و رفتیم. تا رسیدیم وســط راه مامور جلومونو گرفت و گفت 

این چیه، منم گفتم سوســماره، به خاطر این حرکت من، ماشینو 

خوابوند تو پارکینگ یه استعلام گرفت فهمیدیم گوسفنده دزدیه. 

میخوام یه تشــکر بکنم از مســئولین که این حرکت هوشمندانه 

رو زدن وگرنــه گوســفند بی هویــت و دزدی وارد زندگیمــون
می کردیم. 
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آخرهفتــه خــود را درحالی ســپری 

می کنیم که در هفته گذشــته اعلام شد 

گاو و گوســفندها قــرار اســت پلاک  دار 

بشــوند. در همین زمینه من سعی کردم 

نظر خودشان را جویا شوم؛ برای همین به 

سراغ نزدیک ترین گاوی که می شناختم، 

رفتم. گاو مذکور درحالی  که با چشم های 

خمارش یــک نگاه عاقل اندر ســفیه بهم 

انداخت، خیلــی مختصــر و مفید گفت: 

»مــاااا، مــاااا.« و دیگر هیچ نگفــت و به 

نشــخوارکردنش ادامــه داد. اصولا گاوها 

زیاد اهل بحث و تنش نیســتند و ســعی 

می کنند نشخوارشــان را بکنند و به نقش 

مفید خــود در جامعــه ادامــه دهند. در 

خبری دیگر آمده بود کــه رئیس اتحادیه 

رستوران داران گفته است؛ اون چیزی که 

جای کباب و با قیمــت زیر ۱۵ هزار تومان 

به خوردتان می دهند، کباب نیســت. در 

این جا یک سوال اساســی پیش می آید و 

آن این اســت که خب پس آن چیزی که 

ما داریــم می خوریم، چیســت؟ خب چرا 

ته داســتان را باز می گذاری عزیزکم؟ تو 

که تا اینجایش را گفتــی و دل ما را ریش 

کــردی، لااقل کامــل می گفتــی که آن 

چیزی که می خوریم، چی هســت. البته 

من خــودم حدس هایی می زنــم. بالاخره 

مقداری مزه گوشــت در آن چیز ۱۵ هزار 

تومانی وجــود دارد؛ پس نتیجه می گیریم 

که داریم گوشــت می خوریم اما گوشــت 

چی را دیگر متخصصــان باید نظر بدهند. 

در خبر دیگری که ایــن هفته بیرون آمد، 

گفته شــد که حدود 200 دلال ارزی در 

زندان هســتند. امیدواریم که این عزیزان 

بعد از طی کردن دوره اســتراحت، خیلی 

زود و با انرژی مضاعف بــه بازار برگردند و 

با توجه به این که بــزرگان زیادی در امور 

اختــلاس و کلاهبرداری و پولشــویی در 

زندان هســتند، با کسب آموزه های جدید 

 بتوانند جیــب گشادشــان را پُر تر از قبل
بکنند.

تــازه اینها قســمتی از عزیــزان صنف 

دلالی در کشور هستند و تمام این جامعه 

را نمایندگی نمی کنند. بــزرگان دیگری 

هم در زمینه دلالی طلا و ســکه، اتومبیل، 

مخصوصا پراید عزیز، گاو و گوسفند و مرغ 

و گوشــت این حیوانات وجود دارند. البته 

با تشکر و ســپاس از سایر دلال هایی که ما 

را در ساخت این اقتصاد یاری کردند. خبر 

جنجالی دیگر این هفته، فروش پشت بام ها 

در شهر تهران بود. قدیم ها پشت بام محلی 

بود که جوانان تازه بالغ محل، به وسیله آن 

از اتفاقات خانه های مجاور باخبر می شدند. 

یا در تابستان ها، خانواده ها در کمال صلح 

و صفا و صمیمیت رویــش می خوابیدند. 

کفترها هم رویش پشــتک می زدند و کلا 

مکان دنجی برای هــرکاری که فکرش را 
بکنید، بود.

اما الان ممکن اســت شب که برگشتید 

خانه، با این صحنه مواجه بشــوید که یک 

خانواده جدید و محترم یک کانکس روی 

پشت بام گذاشــته اند و همسایه جدیدتان 

شــده اند. ان شــاءالله کــه بچــه کوچک 

نداشــته باشــند که ســروصدایش باعث 

آزارتان شــود. درنهایت هــم این که آخر 

هفته است و ســعی کنید خوب استراحت 

کنید. جمعه شــب هم شــلوار کارتان را 

بپوشید، کمربندتان را هم محکم ببندید، 

کفش تان هم پای تان باشد که شنبه صبح 

مسابقه کسب امتیاز برای چند روز زندگی 

 بیشتر شروع می شود و خدای نکرده عقب
می افتید.

گوسفند پلاک  دار و کبابی که باب نیست!

م   

خ�� آخر

رمانی برگرداند لا را به کور  پاتوسی است
آیاندا پاتوسى نشــان داد ارزش آن 
همه جنجــال، درگیرى،حاشــیه و 
پیگیرى همه جانبه مدیران باشــگاه 
اســتقلال براى ثبت قرارداد را دارد. 
این فوتبالیست آفریقایى 26 ساله با 
عملکرد درخشانى که در بازى شب 
گذشــته مقابل پــارس جنوبى جم 
داشت مشخص کرد یکى از بهترین 
بازکنان خارجى است که در سال هاى 
اخیر به فوتبال ایران آمده و قطعا در 
آینده هم اگر همین روند را ادامه بدهد 
کارهاى بزرگى براى استقلال انجام 

خواهد داد. 
استقلال برد دلچسب خود مقابل 
پارس را مدیون بازى بســیار خوب 
پاتوســى بود. او در صحنه گل اول از 
روى نقطه کرنر توپ را به شــکلى به 
روى دروازه ارســال کرد که رحمان 
احمدى و مدافعان پــارس براى دفع 
توپ ناهماهنگ عمــل کردند و در 
نهایت عماد میرجوان به اشتباه دروازه 
تیم خود را باز کــرد. دقایقى بعد در 
صحنه گل دوم هم این پاتوســى بود 
که باز هــم فاصله بیــن دروازه بان و 
مدافعان را هنگام ارسال توپ به دروازه 
هدف قرار داد و این بار توپ به صورت 
مستقیم وارد دروازه شد. پاتوسى در 

این مسابقه چند بار هم گادوین منشا و 
دیگر بازیکنان استقلال را در موقعیت 
گلزنــى قــرار داد تا حال هــوادران 
استقلال بعد از مدت ها عصبانیت با 
جذب این بازیکن خوب شود و نسبت 

به آینده امیدوار باشند. 
حاشــیه جالب توجــه دیگر این 
مسابقه حمایت همه جانبه هواداران 
استقلال از وریا غفورى بود که هم قبل 
از مسابقه و هم در دقیقه 21 مسابقه 
اقدام به تشــویق او کردند. البته وریا 
غفورى یک بار هم این شانس را داشت 
که از روى نقطه پنالتى براى استقلال 
گلزنى کند امــا واکنس حیرت انگیز 
رحمان احمدى در مهار ضربه پنالتى 

این فرصت را از او گرفت. 
با اینکه پــارس جنوبــى جم روز 
گذشــته بازى را به استقلال باخت 
اما این حقیقت را نباید فراموش کرد 
که رحمان احمدى با وجود دریافت 
دو گل بعد از پاتوسى بهترین بازیکن 
زمین بود و چندین بار موقعیت هاى 
مســلم گلزنى اســتقلالى هــا را با 
سوپرسیوهاى خود مهار کرد و اجازه 
نــداد که اســتقلال بــا تفاضل گل 
بیشــترى این برد خانگى را جشــن 

بگیرد.
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سال شت حواشیپروندهایکهپسازگ
نانبازاست هم لفات ازعلنیشدنت

: شهروند امامجمعهبیلهسواربه
لبانه رهنگکارهایداو باید
عالیتاجتماعیراتوسعهدهیم و

ارهایواردهبردولتبرای ابل نمایندگانمجلسمیگوینددرم
استفادهازخزانهدرپرداختبدهیاینشرکتایستادگیمیکنند

پدیده  سرگردان شاندیز
داوطلبی
در لباس روحانیت

الناز محمدى
روزنامه نگار

«آشغال هاى دوست داشــتنى» بیش از آن که 
فیلمى سیاســى یا طرفدارانه از حــزب یا جناح 
خاصى باشــد، فیلمى است در ســتایش زنانگى 
یا بهتر اســت بگوییم مادرانگى؛ و نه البته آن نوع 
نگاه مادرانه که در همه این سال ها نمونه اش را در 
سریال هاى آبکى تلویزیون یا بعضى فیلم ها با داعیه 
نگاه خاص به موضوع زنان دیده ایم. «آشغال هاى 
دوست داشتنى» را بیش از هر چیز باید از زاویه نگاه 
مادرانى دید که در ایران یا هر کشورى که تاریخش 
بحران هاى زیاد داشته است، با آمدن هر نظام و دوره 
و حزب غالبى، با هر اتفاق و بحران و جنگى، بیش 
از همه، آن اتفاق روى دل هایشان مانده و داغداران 

ماندگار تاریخند و در ایران مگر کمند زنانى که با 
از دست دادن پســران و دخترانشان در اتفاق هاى 
تاریخى و بزنگاه هاى سخت، براى همیشه داغدار 
ماندند و اندوه از دســت دادن عزیــزان هیچگاه 

رهایشان نکرد؟ 
جدا از نگاه هاى سیاســى اى که بــه این فیلم 
مى شود، شــاید تقلیل گرایانه نباشد اگر بگوییم 
کارگردان آزرده 6 ســال پیش و خوشــحال این 
روزهاى «آشغال هاى دوست داشــتنى»، درباره 
مــادران رنجدیده ایرانى فیلم ســاخته و با نقش 
محورى اى که به «منیر خانم»، نقش اول فیلمش 
داده، خواسته بگوید تاریخ ایران چقدر زیاد به دل 
این مادران بدهکار اســت؛ به دل مادرانى که از آن 

کودتاى 28 مرداد درد دارند تا حالا که فرزندانشان 
در سال هاى آخر زندگى شــان، آنها را گذاشته و 
رفته اند و این همان سیر تاریخى اى است که از زاویه 
دید یک زن نگران و شاید عامى تعریف مى شود؛ چه 
در گفت وگو با شوهرى که از نیروهاى ملى مذهبى 
بوده یا پسرى که در جنگ شهید شده یا برادرى که 
از نیروهاى چپ بوده یا فرزندى که به طنز، عنصرى 
است معترض اما خوش نشین در کشورى غربى و 
همه اینها در خانه اى که سمبولیست ها شاید آن 
را «ایران» بدانند؛ جایى که کل قصه در آن روایت 

مى شود. 
اما جدا از زاویــه نگاه فردى به این فیلم و آن چه 
هر کس ممکن اســت خود، طبق آن چه ترجیح 

مى دهد از آن برداشــت کند، ایده اى اســت که 
در «آشــغال هاى دوست داشــتنى» حرام شده 
اســت؛ ایده اى که انگار به محض رسیدن به ذهن 
نویســنده و کارگردان که هر دوى آنها «محسن 
امیریوسفى» است، آن قدر او را ذوق زده کرده که 
دیگر جلوى هر نوع خودانتقادى یا اصلاح این ایده 
را از او گرفته است. نیم ســاعت اول فیلم را شاید 
بتوان بهترین قســمت آن دانســت - موضوعى 
که انگار مد این روزهاى فیلم هاى ایرانى اســت- 
نیم ساعتى که شخصیت «منیر خانم» کم کم در 
حال شکل گرفتن است و قصه با نرمى و دلنشینى 
خاصى پیش مى رود تا این که سر و صداى چند نفر 
از معترضان به انتخابات 88 در خانه او پیدا مى شود 
و البته جز دو ســه ثانیه، هیچ خبر دیگرى از آنها 

نیست. 
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ا وحید می لیتی مارمول خونه به خونه باب و یه 
آقاى وحید جلیلى، مسئول شوراى سیاست گذارى جشنواره 
عمار معرف حضور خیلى از دوستان هستند. ایشان که با نظرات 
خاص  شــان معمولا خبرساز مى شــوند، در روزهاى گذشته 
در نشست «گفتار عصر» با موضوع عبور از «سینماى ایالات 
متحده تهران شمالى» که در حسینیه هنر مشهد برگزار شده، 
صحبت کرده اند که حرف هایشان هم مثل عنوان موضوع جالب 
بوده و مى خواهیم چند نکتــه را با هم مرور کنیم. مى گویند: 
«آقاى میگوئیل لیتین یکى از مشهورترین فیلمسازان آمریکاى 
لاتین است و دنیا او را مى شناسد، ایشان دو سال پیش به دعوت 
جشنواره مردمى فیلم عمار آمده بود ایران، بعضى از فیلم هاى ما 
را که دید، فیلم «چ» آقاى حاتمى کیا و فیلم «یتیم خانه ایران» 
آقاى ابوالقاســم طالبى را که دید، کلاه از سرش افتاد، به من 
مى گفت که من از ایران فقط عباس کیارستمى را مى شناختم 
و به فیلم هاى او هم علاقه مند هســتم اما براى من واقعا جاى 
تعجب اســت که چرا جهان ابوالقاسم طالبى را نمى شناسد، 
ابراهیــم حاتمى کیا را نمى شناســد؟!» اولا که میگل لیتین 
کارگردان خیلى مهمى نیست و اصرارهاى آقاى جلیلى هم که 
از همان زمان آمدن لیتین به ایــران ادامه دارد، نمى تواند این 
فیلمســاز را مهم کند. اگر مى خواهیم بودجه جشنواره عمار 
را صرف دعــوت از این هنرمندان کنیم، ایــرادى ندارد اما در 
موردشان متوهم نباشیم. بعد هم این که کى جلوى فیلم «چ» و 
«یتیم خانه ایران» را گرفته تا جهانى نشوند و دنیا برایشان کلاه 
از سر برندارد؟ فیلم «چ» در کشورمان دو میلیارد فروخته؛ یعنى 
هزینه خودش را هم درنیاورده. یتیم خانه ایران را که نگوییم. اگر 
این فیلم ها هنرى و جشنواره پسندند، بگویید تا ما متوجه شویم. 
اگر قرار است مردمى باشند و براى مردم ساخته شوند، که این 
اوضاع گیشه شان است. اگر مردم متوجه فیلم خوب مردمى 

نمى شوند، که چطور انتظار داریم بقیه دنیا متوجه شوند. کلا 
معیارهاى آقاى جلیلى شبیه همان است که در مورد لیتین 
مى گویند. خودشان براى فیلم و هنرمند ابعادى در ذهن دارند و 
انتظار دارند که همه در برابر این افکار سجده کنند و هرچه این 
دوستان مى گویند، بپذیرند. خدا خیرتان بدهد. مى فرمایند: 
«من همیشه مثال کلیسا را مى زنم. ما همگى کلیسا را کامل 
مى شناسیم با این که شــاید یک بار هم کلیسا نرفته باشیم. 
همه ایرانى ها کلیسا را مى شناسند. از کجا مى شناسیم؟ جز 
از طریق ســینما و تلویزیون! مگر تعداد آدم هایى که در غرب 
در یکشنبه ها به کلیسا مى روند، از تعداد کسانى که در ایران 
به نمازجمعه مى روند، درصدش بیشتر است؟ ولى شما یک 
پلان نمازجمعه در 40 سال گذشته در هیچ سریال تلویزیونى 
و در هیچ فیلم سینمایى نمى بینید.» بله راست مى گویید. در 
فیلم ها و سریال هاى ایرانى نمازجمعه را نمى بینیم. همان طور 
که مسئولان کشــور و خیلى چیزهاى دیگر را نمى بینیم، اما 
دلیل این که کلیسا در ســاخته هاى غربى این قدر زیاد است، 
چیست؟ جز این اســت که در کلیسا مى توانند موضوع مورد 
نظرشان را نمایش بدهند و کسى به دلیل این که کلیسا مقدس 
است، نهى شــان نکند؟ در فیلم هاى مورد نشر شما در کلیسا 
زندگى مى کنند، دعوا مى کنند، مجرم داخل کلیسا مى شود 
و تیراندازى مى شــود. شما اجازه مى دهید چنین اتفاقاتى در 
مسجد نمایش داده شــود؟ یا اصرار دارید که هیچ اتفاقى جز 
عبادت درمسجد نمى افتد؟ یکى از بهترین فیلم هاى مسجدى 
مملکت که تصویرى انسانى از سوژه اش نشان مى دهد، همان 
مارمولک است که سال ها پس از ساخت هنوز هم لعن و نفرین 

مى شود.
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